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 مقاله پژوهشی

ادبی اروپایی است. آنچه مسلم است شاعران با  مکاتبتب رئالیسم یکی از کم

رخدادهای در زندگی مردم معماران واقعی ، نگرو واقعیتنگرشـی خردگرا 

به مطالبات  افتنیمنظور بالابردن سطح آگاهی و دست به سیاسی، -اجتماعی

 لیآمیخته با نماد و تمث زبان شعری آنها غالباً بوده وزمـان خود  یفردی و اجتماع

است. آنها در جهت پرداختن به رسالت شعری به مفهوم برجسته ساختن واقعیات 

. منظور رندیگیبهره م هنر و واقعیت قیاز تلف نسانپنهان جامعه و بیـدارگری ا

از نماد  ،بیان برخی از مفاهیم درون شعر درشاعر  از شعر نمادین این نیست که

شعر نمادین شعری است که حیات معنایی آن، در کلیت خود با ، یاری جسته

ای مجهز است. شعر فارسی به امکانات نمادین گسترده گرفته است.نماد شکل 

های متضاد آن محدود و واژهرا به شب  «شب»شعر مدرن واژۀ  این امکان در

بل بسیاری از مفاهیم مانند تاریکی، روشنایی، صبح، هوای سحری، مه، ، دکنینم

این شبکۀ نمادین به  .گیردابر، خزان، زمستان، بهار و مانند اینها را نیز در برمی

و سنت بزرگی در زمینۀ تصویر سیاسی  افتی پس از نیما  گسترش دست شاعرانِ

ی هاچهرهمنابع یاد شده در با بررسی و تحلیل  مقاله نیا. در شعر فراهم آورد

 تحلیل گفتمان سنجشی و انتقادی ۀینظرشاخص و تأثیرگذار معاصر بر اساس 

 شعر یاناین مکتـب در جر یریرپذیتأث رئالیسم و ئلۀمس شدنتربرای روشن

 تأثر و ریتأثو  لیتحل و هیتجزبه  ناتورالیسم و سمبولیسم ساختژرفبا  معاصر

از این هنر بیشترین بهره را ، مکاتب یاد شده پرداخت تا دریابد کدام شاعر معاصر

 است.  برده
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 . مقدمه1

در ادبیات رئالیستی ترجیح عناصر تفکر و تعقل بـر تـصور و تخیـل اسـت.  یهیکی از اصول اول

و  تفکرو جای آن را  رودیم بینو فردگرایی رمانتیسم از  یپردازالیدر مکتب رئالیـسم، خ

اینکه با انکار واقعیت و فرار از  یجاگرا بهواقعدیگر، مکتب بـه بیـانی  .ردیگیخردگرایـی م

 رییزمان خود توجه نـشان داده و در پـی تغ یهاتیبـه واقع ،حسرت گردد آن، تسلیم تخیل و

: سدینویم هلی ادبیمکتبدر  ینیحس دی. سگرددیو بهبـود وضـع اجتمـاعی زمـان خـود م

فرد مشخص و غیرعادی و یا عجیبی را که با  ندیبیلزومی نم وجهچیهرئالیست به ۀنویسند

عنوان قهرمـان داستان خود انتخاب کند. او قهرمان خود را از اشخاص معمولی فرق دارد به

 ۀخود نمایند حالنیو این فرد درع کندیمیان مردم و از هر محیطی که بخواهـد، انتخـاب م

 .کندیندگی منوعان خویش و وابسته به اجتمـاعی اسـت کـه در آن زهم

مکتبی است به مفهوم خـاص آن نـام  ییگرااصطلاح رئالیسم که معادل فارسی آن واقع     

در قرن نـوزدهم رونـق و رواج پیـدا کـرد. سـارتر در »ادبیـات  کهاز مکاتب اروپایی است 

موجب : »اصطلاح رئالیسم در فلسفه به معنای عام، آئینی است که بهدیگوی« خود مچیست

که علم  ینیآن واقعیتی مستقل از تصور ذهن آدمی وجود دارد و به معنای اخص آن، هر آئ

 (248: 1370،)سارتربداند.«  ایاش یقیآدمی را قادر به درك واقعیت حق

 ینوعخـود شـعر معاصـر را به یهابسیاری در مقالات و کتاب پردازانهیمنتقدان و نظر     

: یکـی از مشخـصات شعر معاصر فارسی توجه دیگویشمیسا م ،دانندیت میانعکاسی از واقع

واحوال مـا هـم توجه به اوضاع یمصریح و آگاهانه به مسائل اجتماعی اسـت. در ادبیـات قـد

ملموس  بیشتراما گستردگی و صراحت در ادبیـات جدید  ،شودیم دهید یاسیاجتماعی و س

 (16 :1378)شمیسا، . درك استو قابل

تر اتفاق : کمدیگویم شمیـسا ،اصطلاح رئالیـسم اسـت یی، چندمعنادیگرگفتنی  ۀمسئل     

 (123: همان) .معرفـی کـرد دیشا و دیبا که نوع آن، چنان  ذکربتوان اثری را با که  افتدیم

 نبازتاب واقعیات اجتمـاعی و شـناخت مـضامی یلمقاله با رویکردی متفاوت به تحل در این

کـه جریـان شـعر  میرسیپرداخته و بـه ایـن مطلـب م معاصرشعر  انیدر جر ییگراواقع

عنوان به ییاز اجزای اصلی آن است از نمادگرا ییگرایی و نمادگراعناصر جامعه که نیمایی

امکان دریافت اطلاعاتی دربارۀ میـزان  ین. همچنردیگیبهره م ییگراابزاری در خدمت واقع

، زبان منطق شعری و عنصر رئالیسم در جریـان نوبر جریان شعری  این مکتب یریرپذیتأث

 .آوردیرا فراهم م نوشعر 
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یا به آن توجهی  سمیکـشف و بیـان واقعیتـی اسـت کـه رمانت اول ۀدرجـ رئالیـسم در     

بلکه  ،نیست یبافالینبوغ نویـسنده رئالیـست در خ یطورکل. بهکردینداشت و یا آن را مسخ م

 (98: 1373لوکاچ،)موجود است.  یهاتیدر مشاهده و دیدن واقع

جریان  این گذارانیبن که استشعر نو یکی از دستاوردهای مهم فرهنگی در اوایل قرن حاضر 

به  کهانسانی به حـق سزاوار آن است  ۀبا خردورزی و اراد کسی که ،است نیماشعری معاصر 

زندگی عینی  یو فضا طیاجتماعی، انعکـاس شرا یهایریگاو لقب پدر شعر نو بدهند. جهت

 این مهم یهایژگیوین و بیـدارگری از بـارزتر  ینیبو تأکید بر رسالت شعری به مفهوم روشن

 .جریان شعری است

ویژگی اساسی اشعار در این جریان است. شاعران این جریان دو جامعه گرایی و نمادگرایی      

 منعکسخویش را در شعر  ۀاجتماعی زمان -، مسائل سیاسی ریپذلیبا زبانی سمبلیك و تأو

. شعر در این جریان، شعری است متعهدانه و ملتزم. همچنین ویژگی مهـم دیگر این کنندیم

در این جریان، در کنار دو عنصر  کهچرا  ،استجریان، متفکرانه و اندیشمندانه بودن اشعار 

زبـان و واژگان و شیوه  یریکارگ. بهشودینیز تأکید بسیار م تفکرعاطفه و تخیل، بر اندیشه و 

 (46: 1380)شمیسا،  .دیگر این جریان شعری است یهایژگینیز از وبیان حماسی 

چنین شعر نـو« دربارۀ رسـالت شـعری شـاعر  یلتحل یخبه نقل از کتاب »تار غیبدست     

مسئلۀ فقر مطرح اسـت و زنـدگانی افـراد آن جامعـه بـا  ی،ادر جامعه کنید: فرض دیگویم

نات مادی است بـه بهانۀ ایـن کـه مـن اصـالت دارم و و همراه و با عدم امکا ینناکامی قر

خالی کرد. شـاعر مسئولیت بار  زیرشانه را از  توانیتجربۀ خود را شرح دهم، نم خواهمیم

دربارۀ گل سـخن  ید، فقط باگل زیباست: المثلیفکه است  اینتجربه من  یدبگو تواندینم

رامون خود را فراموش کند. اگـر پیتنگدست  یهاناجریان ژرف اجتماعی و انس یدگفت. او نبا

بل انسان خوبی هـم نیـست.  نیست،تنها شاعر خوبی کند، نه سکوتباره  نیاو در ا
 (720: 1377،)لنگرودی

 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

مختلف ادبـی و هنـری جهان گردید  یهاباعث دگرگونی و تحولاتی در عرصهرئالیسم،  تبکم

دور نمانده و به مکتباز حوزۀ نفـوذ ایـن  نیزفارسی  معاصر اتی، شعر و ادباین میانکه در 

عنوان از آن به شفیعی کدکنی، اخوان ثالث، فـروغ فرخـزاد، شـاملو، نیماشاعرانی همچون 

حوادث  دنیرکشیتصویکی از اسلوب هنری بـرای بیـان واقعیـات ملمـوس زندگی و به

گرایی و نمادگرایی جامعهاینکه  به توجه باو  زمان خود سود بردند سیاسی-اجتماعی
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در این جریان است. شاعران این جریان با زبانی سمبلیك  شعرویژگی اساسی دو  سمبولیسم()

. با این اندکرده منعکسخویش را در شعر  ۀاجتماعی زمان-، مسائل سیاسیریپذلیو تأو

صیفات به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که کدام مکاتب ادبی در بیان واقعیات جامعه تو

بیشترین نقش را داشته و چه چیزی باعث این درهم تنیدگی مکاتب برای بیان کلام گشته 

کنیم که شاعر یا شاعران ادبیات معاصر بیشتر برای بیان چه است. همچنین بررسی می

 اند؟نیدگی مکاتب ادبی استفاده کردهمقاصدی از این در هم ت

سیاسی حاکم بر جامعۀ شاعر نیز -پاسخ سؤالات با وضعیت اجتماعی شدن روشنضمن      

و نسبت به جامعه و مسائل  اندبودهآشنا شده و شاعر یا شاعرانی را که فرزند زمان خویش 

 .میشناسیم، بیشتر اندداشتهو مسئولیت و تعهد اجتماعی  اندنبوده تفاوتیب رامونشانیپ
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2
بنا به سؤالات مطروحه در بیان مسأله و آنچه که در چکیده و تا حدودی در مقدمه مبرهن 

هایی، تأثیر و تأثر متون است، اولین ضرورت و شاید مهمترین ضرورت چنین پژوهش

المللی از هم می باشد و با توجه به مضامین بنیادین ادبیات معاصر در ایران و تغییر نگرش بین

های ارتباطی بیشتر از هر حیث، این اثرگذاری و اثرپذیری شاعران این دوره و میسر شدن راه

انتظاری فراتر می رفت، اما روشن شدن میزان و نوع اثرگذاری و اثرپذیری، چشم انداز دیگری 

اند تا این حد  بر ذهن و زبان و را پیش رو دارد که چرا و چگونه مکاتب ادبی غرب توانسته

 حتی ایدئولوژی شاعران ما تأثیر داشته باشند.

تر با مکاتب ادبی، دایرۀ شاعرانی که در ملل مختلف از نظر نوع نگاه و آشنایی عمیق     

چرایی استفادۀ چشمگیر کدامین بینی، نزدیك بهم یا مشترك هستند را مشخص و جهان

 نماید.مکتب  را  بنا به محیط جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و تفکرات شاعر روشن می
 

 . پیشینة پژوهش 1-3

ی هانایجری و تحلیل گذارنامی کاربست مکاتب ادبی غربی در ابیشهیراین پژوهش به دنبال 

های ت، اما پژوهشانجام نگرفته اس تا کنونمشابه آن  متأسفانهصورت گرفته و  معاصر اتیادب

سمبولیسم و -ی ناتورالیسمدگیتندرهم(، در »1384نزدیکی انجام گرفته از جمله: طاهری )

شدن این مکاتب برای بیان واقعیت و رئالیسم«، به تأملی در نوع و میزان  گاههیتکمحمل و 

های مخملباف پرداخته و به نتیجه رسیده است که مکاتب تأثیر مکاتب ادبی اروپا بر داستان

 اند و کدام مکتب بیشترین نمود را داشته است.ها مؤثر بودهادبی چقدر در شکل گیری داستان
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ی قیتطب اتیادبقیاسی و پیوند، ارتباط  به طورثرپذیری و انطباق است که مبتنی بر ااین مقاله 

 .دشویمی نو و کاربردی در این زمینه هاپژوهش سازنهیزمو  سازدیمو بین ملل را هموار 

فرزند زمان خود بودن در سه قلۀ شعر معاصر  ینقد و بررس(، در »1402کیا )همچنین انصاری

فرزند زمان  یشاعر« ضمن بیان این نکته که احمد شاملو و اخوان ثالث( ،ی)سهراب سپهر

 یاسیس ،یبه مسائل اجتماع آنهادرك  یو برا بودهمردم زمانۀ خود  یاست که صدا شیخو

 ینگار تیواقع، لیاز تخ شیو ب بفهمدحقوق و ... آشنا باشد و آنها را  ،یجمله عدالت، آزادمن

آنها را به  -شاملو، سهراب و اخوان ثالث-ی سه شاعر معاصر های شعر، با بررسی ویژگیکند

نقد رئالیستی (، در »1402همچنین نوروزعلی ) نوعی فرزند زمانۀ خویش دانسته است.

آنها را در دو اثر  و یبررس را یانتقاد سمیو رئال سمیرئال یهامؤلفه ی«اجتماعی در بافت تغزل

خواه ناخواه  بودن،مالیستی مینی این آثار به واسطۀآذرپیك بررسی نموده و نتیجه گرفته که 

( در مقالۀ 1393. بصیری و همکاران )های رئال با رویکردی انتقادی مایه گرفته استاز واقعیت

به نقد و تحلیل رئالیسم در ادبیات داستانی « رانیا یداستان اتیدر ادب سمیرئال لینقد و تحل»

واقعیت نگری تا چه اندازه در انتقال پیام داستان و همراه پرداخته و به این نتیجه رسید که 

زن و  تیشخص یبررس( در »1402) هوانگ یهو نگیی کردن مخاطب تأثیرگذار بوده است.

های رئالیسم « به اندیشهپوریدر رمان زنان بدون مردان شهرنوش پارس سمینیفم یهاشهیاند

 و فمینیسم در یك رمان پرداخته است.«
 

 ی نظری پژوهش . مبان2

 کتب رئالیسمی بنیادین مهایژگیو. 2-1

وصـریح و حتـی استفاده  های این مکتب به کار بردن اصطلاحات غیر شاعرانه، سـاده از ویژگی

در بیـان واقعیـات  شاعرگرا از ذهن، باور و احساس واقع. شعر از زبان محاوره و روزمره است

 .بدون غلو وکاستی استدر این شعر کند و در واقع انعکاس واقعیت اجتمـاعی صـحبتی نمی

های حد امکان به دور از واقعیت تا بیان افکار و عواطف ناشی از مشاهدات عینی وهمچنین 

 شود.در این نوع شعر مشاهده می ذهنی

 متعهد و مـسوؤل سیاسی –رئالیست خود را نسبت به بیان واقعیات اجتمـاعی  ۀنویسند     

 .تفاوت از کنار مسائل بگذردتواند بینمی داند ومی

تعقل بر  ترجیح تفکر وآمیز، های غیر واقعی و غلو های ذهنی و تخیلگریز از واقعیت     

 های مکتب رئالیسم است.از ویژگی شهودی هایدریافتو یل تخ
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 )شعر نو(  معاصرشعری  انیدر جر ییگرابارز واقع یهایژگیو. 2-2

عاطفی، اندیـشه و تخیـل در زبـانی  یخوردگاگر بخواهیم مطابق این تعریف که شعر گره

نقد شـعر بپـردازیم، بایـد آن را از منظـر همـاهنگی به( 36 شفیعی کدکنی)آهنگین است 

زبانی، بعد عاطفی، اندیشه و تفکر حاکم بر فضای شـعر  یهایژگیموسیقایی، تصویرسازی، و

که این عناصر با هم دارند؛ مورد بررسـی قـرار  ییو همگرا یخوردگتر از همه نحوۀ گرهو مهم

 (78: 1369)اخوان،دهیم. 

ت ااز وجود او نشنیز آن  که شاعر است ینیبآگـاهی و نوع جهان بیانگر میزان ،زبان شعری     

باشد،  ی داشتهشتری، آگاهی و ارتباط انسانی بینیبهـر انـدازه شـاعر جهان نیبنابرا ،ردیگیم

 .برخوردار است یترینیع یهاافتیشعرش از پشتوانۀ عقلانـی و در

شعر نیمایی در جایگاه پدیدهای اجتماعی، در میانه زبان و آن چیزی جای دارد که عمومـاً      

، شـعر قوام و یانگـرش و فلسفه ینبا چن( 304: 1377حمیدیان،). ندیگویبه آن »واقعیت« م

حاصل نگاهی نو است در همـه حـال و بـه همـه چیـز،  ین،شعر نو راست. کندیم پیدادوام 

 و آهنگ و لخت یهنـه صـرف وزن و قاف وجود داشته است، م و بیشحتی آنچه درگذشته ک

 وندیهم نوایی و پ شعر زمان، نـوعی. اینهاامثال  بندی کلماتی تازه و نهایتا تصوری مبتکرانه و

 (129،همان)اسـت.  دیدشعر با تمامی پدیدارهای نو و همۀ هنرهای عصر ج

اجتمـاعی، اسـتفاده از  یریگشعر نو نگاه تازه به جهان، جهت یهاهیمابن نیتریاز اصل     

زنــدگی  طبیعینمادهــا در طــرح مــسائل اجتمــاعی و انعکاس فــضای واقعیــات 

 .شوندیمحــسوب م

در مکتب رئالیسم، شاعر از ذهن، باور و احساس خود در بیـان واقعیـات اجتمـاعی      

ـراق، مبنـای اصـلی در و در واقـع انعکـاس واقعیـت بـدون کاسـتی یـا اغ کندصحبتی نمـی

خــود اســت. پرهــام در ایــن زمینــه  یهاافتیاحــساسات و در دنیکش ریتصو به

واقعیـت آگـاه اسـت و  یریرپذییرئالیست کـسی اسـت کـه از کیفیـت تغ ۀ: نویسنددیگویم

 .و تحـولات محیطـی بنمایانـد هایتا زندگی طبیعی و اجتماعی را در پرتو دگرگون کوشدیم

 یررئالیسم برای بیـان افکـار و عواطـف از تـصاو مکتبهمانند  معاصر نیزدر جریان شعر      

 رانۀیگیپ یها. کوشششودیرامون شاعر استفاده میملموس در پ یهاواقعی و امروزی و نشانه

تماشـای خـود را تغییـر داده است.  یربتوانـد همچنـان کـه مـس کهر جهتی بود ما همواره د

ادبـی از تکـرار  یهانشیتغییر دهد و آنـان را در آفر نیزشاعران را  دیگرتماشای  یرمس
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ذهنی گذشته فاصله گرفت و  دنیایهوشیارانه از  شاعر معاصر،ان باز دارد. پیشین یهاتجربه

 (123: 1378،ی)حسنل .خود کرد دنیای پیرامون یهاتینیخود را غرق در ع

و قاطع برای  گذاریرهمانند مکتب رئالیسم از زبانی تأث نیز نیماییشاعران جریان شعر      

بـه  افتنیدست ،هدف شعر نو که یآنجائ . ازکنندیو اجتماعی استفاده م سیاسی بیـان مسائل

مند و گسـستی نظام نیما،مفهـوم جامعی از تناسب و ارتباط شعر با زندگی امـروز اسـت. 

اند. شـعر نـو یـا رار شدهتکدر شعر فارسی  وستهیپ که کندیم یهرا توص ییرهایفراگیـر از تصو

زبان و آن چیـزی جـای دارد کـه بـه آن  ۀاجتماعی در میان یادهینیمـایی در جایگاه پد

 شانیطی اجتماعیشاعران با مح کهعقیده بود  نیهمواره بر ا نیما،. ندیگویم تموماً واقعیع

چیزی شعر عصر خود را به آن که هستند  این رو خواهان اینونـدی ناگسـستنی دارند و یپ

 کنند. تركینزد ،کندیکـه طبیعـی و واقعـی جلوه م

نـوینی الزامـا در مناسـبات نوینی معنی و حیات پیدا  دۀیهـر پد: دیگویلنگرودی م     

نه فقط از اسب به اتومبیـل، بلکـه از یك نظام به نظامی  ابدییو چیزی که تحول م کندمی

اتومبیـل بلکـه نقش اتومبیل در  ۀدیگر است و اگر قرار است اتومبیل وارد شعر شـود، نـه واژ

. او مفهوم تحول از اسب به دیفهمینیما این را مدیگری است و  یشناسییباینظام نوین، ز

وی دگرگون  یباشناسیاتومبیل را فهمید و لذا همراه با ورود ماشین به شعرش، کل نظـام ز

 (90: 1380،)جهانبگلوشد. 

تعهد و التزام هنرمندان نسبت به اجتمـاع  ،اصلی ادبیات رئالیستی یهایکی دیگر از جنبه     

جی یو نتا امدهاین روابط و وقایع روزانه زندگی انسان و پآرئالیست،  ۀخـود است. نویسند

رفتـار آدمـی  شۀیر ،ری دیگر، رئالیـسمی. به تعبدهدیاجتماعی آن را اساس کار خود قرار م

ش صفات نیك و بد را حاصل . این نوع نگردیجویرا در شـرایط اجتماعی زمان خود م

. نویسنده داندیبلکه جامعه را عامل آنها م ،پنداردیطبیعـی و ذاتی انسان نم یهادهیپد

آنان  یهایو زبون هایدی، نومتخیلات و افکار، امیدها، طرف كی گرا، روابط میان افراد را ازواقع

که در محیط معینی به وجود آمـده  داندیعلل معین اجتماعی م را از طـرف دیگـر، معلـول

شعر نیمایی نیز به چشم  انی. این رویکرد در جرشودیو تحـت شـرایط معینـی نـابود م

. شودیمحوری و بنیادین این شعر محسوب م یهایژگیگرایی از وکه جامعه چرا ،خوردیم

نوع بشر باشد. نیما  شاعران این جریان بر این باورند که شـعر بایـد در خدمت اجتماع و تعالی

 است برای درمان تمام یالهیو هنر وس «بر این باور بود که: »شعر نوعی روش زندگی اسـت

بـرای پیـشرفت و چـون زنـدگی مـا وابسته به زندگی دیگران است.  یالهیدردها ونیز وس

 (137: 1368،)آژند .شعر تا حدی مدیون مردم است رونیازا
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 مکتببـارز  یهایژگیودیگر  و غلـوآمیـز از یواقع ریغ یهالیذهنی، تخ یهاتیگریز از واقع

گرا از ذهن، باور و احساس خود در بیان واقعیات اجتماعی صحبتی رئالیسم است. شاعران واقع

و در واقع مبنای کار بر انعکاس واقعیت بدون کاستی و اغراق است. »رئالیـسم  کندینم

است تاریخی در مرحله معینی از تکامل فکـر بـشری زمـانی  یادهیخلاق، پد یاوهیعنوان شبه

نیاز مبرمی به شناخت ماهیت و تکامل اجتماعی پیدا کردند. زمانی که مردم  هاناکه انس

 یهاناجینخـست به طور مبهم و سپس ناآگاهانه دریافتند که اعمـال و افکـار انـسان از ه

واقعــی سرچــشمه  یهابلکــه از علت ،شودیناشــی نم یرمنطقیغ یهاسـرکش یـا علت

 (12: 1377،)ساچکوف.« رندیگیم

: سـعی دیگویم وله تأکید دارد ئمس بر اینهمواره  نیز ، مانیما نیماییدر جریان شعر      

. دتر از شـما بـدهشعر شما نـشانی واضح کنیدسعی  و ، بنویسیددینیبیطور که مهمان کنیـد

 نشیو آفر نندیآفریبر خلاف آنچه در خارج قرار دارد م و  دینیبیمثل قدما م وقتـی کـه شما

بایـد  آنهازندگی و طبیعت را فراموش کرده، با کلمات همان قدمـا و طـرز کـار  یکلشـما به

 (31: 1385، . )طاهبازشـعر سرایید

ترجیح عناصر تفکـر و تعقـل بـر تـصور و تخیـل  ،در ادبیات رئالیستی یهاصول اولیکی از      

 فکرو جای آن را ت رودیم نیو فردگرایی رمانتیسم از بی پردازالیاست. در مکتب رئالیسم خ

اینکه با انکار واقعیت و فرار از آن  یجاگرا بهواقع ۀنویسندعبارتی،  . بهردیگیو خردگرایی م

و  رییتغ پیزمان خود توجه نشان داده و در  یهاتیبه واقع ،خیل و حسرت گرددتسلیم ت

، کـشف و بیـان واقعیتـی لاو ۀ. »رئالیسم در درجـگرددیبهبـود وضع اجتماعی زمان خود م

نبوغ نویسنده  یطورکل. بهکردیاسـت کـه رمانتیسم یا به آن توجهی نداشت و یا آن را مسخ م

موجود است.«  یهاتینیست بلکه در مشاهده و دیدن واقع یفباالیرئالیست در خ
 (209: 1377)لنگرودی،

نقشی  ییدر آن تعقل و خردگراکه ، شعری است متفکرانـه و اندیشمندانه ییمایشعر ن     

در شعر  ینسمبلیك و نماد وۀیشز وجوه افتراقی، استفاده ا نیتردارد. یکی از مهم کنندهنییتع

 یسوو اجتماعی شاعران را بهسیاسی لزوم پرداختن شعر به مسائل  کهچرا  ،استیی ماین

بهی( کـه هـر لی در آمد یعنی داستانی )مشبهیصورت تمثو شعر گاهی به سمبولیـسم کشاند

ظاهر معنایی خود را دارد؛ اما مراد معنـی بـاطنی آن اسـت کـه هماننـد مـسائل چنـد به

است. البته توجه به  ینیاری از اشعار معروف نیما و اخوان چناجتمـاعی باشند. بس -سیاسی 

حکایت صورت داستان و . یعنی ظاهر شعر بهشودیلی منجر نمیسمبل همیـشه بـه شـعر تمث

 (231: 1378)شمیسا،  .مینیبیم چنـان کـه در فروغ دیآیدرنم
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تا شعر از حالـت شـعارگونه و صـریح  شودیموجب م نیمایی در زبان شعر یننماد وۀیش     

و تأویـل بـردار  ینغالبا نماد نیمایی گردد. شعریل گرا و اجتماعی تبدخارج شود و به شعر واقع

توجـه بـه آهنـگ نین . همچافتی دست یانهیگز به معنایی مشخص و تك توانیاست و نم

و عواطف از مـواردی اسـت کـه  و موسیقی کلمات و استفاده از آن در جهت القای بهتر افکار

 .رئالیسم اروپایی کمتر به آن توجه شده است مکتب در
 

  جیوشی ماینهای شعری ویژگی. 2-2-1

: در شعر نو رویکـرد شاعران به دیگویدر شـعر معاصر م یتقی نامداریان در مورد نمادپرداز

 شتریمتفـاوت اسـت. برخی ب رسـازییتصو وۀیاز نظر ش مفاهیمی چون آزادی، خفقان و...

آن  زین گرید یبرخ ،انددهیکش ریرنگ ادبی به آن بخشیده و در قالب کلام ادبی آن را به تـصو

مثال نیما  عنواناند بهآن به کار برده یاسیس -و در همان معنی اجتماعی  میرا به طور مستق

مطـرح کـرده است. سمبل صبح از شاعرانی است که آزادی را در قالـب اسـتعاره و نمـاد 

از سـلطه اسـتبداد و اختناق  ییمعـادل آزادی جامعـه یا رها ما،ین شۀی)سحر( در شعر و اند

  (78: 1377پورنامداریان،)است.  یبر جامعه عصر رضاخان دموجو
روی ساحل نزدیك  ندیگری: مندیگویمگرچه  /خشك آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه     

بر بساطی که بساطی  /باران رسدیمکی  گداروقاصد روزان ابری،  /سوگواران در میان سوگواران

ی نی به دیوار اتاقم هادندهو جدار  /ی با آن نشاطی نیستاذرهتاریك من که  درون کومۀدر  /نیست

 رسدیمان ابری داروگ کی قاصد روز /چون دل یاران که در هجران یاران /ترکدیم اشیخشکدارد از 

 (289: 1384نیما،) /؟باران

وامانده  /زنمیمبا قایقم نشسته به خشکی فریاد  من قایقم نشسته به خشکی/ گرفته/ امچهرهمن      

 ی رفیقان با من/ای امداد فاصله است آب/ این ساحل خراب/ مخافتدر راه این  در عذابم انداخته/

بر التهابم  در چه ره و رسم/ میهاحرفبر  بر قایقم که نه موزون/ پوزخندشان اما بر من/گل کرده است 

یکدست  /معلوم استمقصود من ز حرف  من قایقم شکسته/ گرفته/ امچهرهمن  از حد بیرون/

طلب/ فریاد من شکسته اگر در گلو و گر/ فریاد من  کندیمدست من ز دست شما  من/ /صداستیب

 (286-285 همان،) .زنمیمفریاد  زنمیمفریاد  برای راه خلاص خود و شما/من از  رسا/

یك نفر دارد که  جان/ سپاردیمیك نفر در آب دارد  که بر ساحل نشسته شاد و خندانید/ هاآدمآی 

 (37: 1384،همان) .زندیمی دائم وپادست

غم این  شکند خواب به چشم کس و لیك/ دمكنیست ی تاب/شب درخشدیم مهتاب/ تراودیم     

کز  از من/ خواهدیمصبح  سحر/ ستادهیانگران با من  /شکندیمخواب در چشم ترم  چند/ خفتۀ

 /شکندیماز ره این سفرم  را بلکه خبر/ در جگر لیکن خاری/ باختهجاناو آورم این قوم به  دم مبارك
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 هادست /شکندیمبه برم  غایدریا ان دادمش آب/به جانش کشتم/ و به جکه  نازك آرای تن ساق گلی

بر سرم  /شانختهیر به هم واریدرود به در کس آید/که  میپایمتا دری بگشایم/ بر عبث  میسایم

 بر دم دهکده مردی تنها/ مانده پای آبله از راه دراز/ تاب/شب درخشدیم مهتاب/ تراودیم /شکندیم

 .شکندیمچند خواب در چشم ترم  خفتۀغم این  با خود/ دیگویم در/دست او بر  بر دوش/ بارشکوله

 (250-249 همان،)
 

 
 

 اخوان ثالثهای شعری ویژگی. 2-2-2

شب طوفانی سرد زمستان  دارد آن هم عصران خود اعتقاد به  هوای سرداخوان نیز در کنار هم

استبداد خشنی است که بر که برف آلود است. به نزد اخوان محیط اجتماعی درگیر یك 

 یاعتمادی، بیخانمانی، بیپناهیعدم امنیت، ب ،، اخوانکندیتودۀ مردم سنگینی م یهادوش

از هر  نشیسرزم ،سوز: خانۀ اخوانگرفته است، آتشی جانام آتشخامه دیسرایو م ندیبیم

 : دهدیو با تلخی هر چه تمام فریاد بر م سوزدیسو م
 دای فریاد ای فریا /ای فریاد     

  :بوم را به نظاره نشسته است و اخوان تاراج این مرز
 و آنچه دارد منظر و ایوان /آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان

و نامهربان همسایگان در  سوزدیآتشین ستمکاری جباران روزگار م یهادر لهیب شعله     

 شندیاندیاند و جز به خود به کسی نمخود فروبرده بانیسردرگریا اند و رفته خوابی خوش فرو

  .و کسی در پی امداد نیست

اما در  ،پردازدیبه توصیف مردم ایران م یشناخت در شعر زمستان با یك ویژگی مردم     

قالب شعری اخوان از جامعۀ خود سرخورده و کسی سلامش را پاسخگو نیست. جو اجتماع 

 .کندیخویش را دلگیر توصیف م
 گفتن پاسخکسی سر برنیارد کرد  پاسخ گفت/ سرها در گریبان است/ خواهندینمسلامت را      

و گر دست محبت سوی کس  زان است/نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریك و لغ دیدار یاران را/

 دیآیمسرما سخت سوزان است/ نفس کز گرمگاه سینه که  آورد بیرون/ دست بغلاز  اکراه بهیازی 

نفس کاین است پس چه داری چشم/ ز  چو دیوار ایستد در پیش چشمانت/ برون ابری شود تاریك/

 (234زمستان: ) چشم دوستان دور یا نزدیك

سرودی  خواندمیمگرم  راه و در هر گام/ سپردمیم بره گرگی شیرمست آزاد و آزاده/من بسان      

مجموعه ) به هر سو بود و بر هر سرکه  این نثار شاهوار آسمانی را درودی شاد/ فرستادمیم تر/

 (430اشعار،

 : دیگویاخوان در شعر چاووشی م     
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در  قدم /توشه برداریمبیا ره /بدآهنگ است نمیبیو هر سازی که م /من اینجا بس دلم تنگ است     

 ؟آیا همین رنگ است ببینیم آسمان هر کجا /بگذاریم بازگشتیراه ب

 : دیگویو م دهدیاو امید خود را از دست م در همین چارچوب     
 کاشکی اسکندری پیدا شود /پیدا نخواهد شد امید یاکاوه /صبر کن تا دیگری پیدا شود     

 .دهندیاند و کاری انجام نمفرزندان این مرزوبوم منفعل شده     

چشم در راه  است و باغ نومید و اینکه کندیبرگی مدر شعر باغ من صحبت از باغ بی     

معتقد است که خزان فراگیر شده است و از بهار خبری نیست و این را  ،بهاری نیست. اخوان

 .دهدینومیدانه سر م

 بوم همه را خواب فراگرفته است:  و در شعر قاصدك معتقد است در این مرز ،اخوان     
برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس/ برو آنجا که ترا منتظرند/ قاصدك/ در دل من همه کورند      

  .رندو ک

در  /و مانده خاکستر گرمی جایی؟ /: راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟دیگویدر پایان شعر م     

در  /ابرهای همه عالم شب و روز /قاصدك /خردك شرری هست هنوز؟ /بندمیطمع شعله نم اقی/اج

 .ندیگریدلم م

به همین دلیل در  ،باشد مانده یشرری از امید باق كو اخوان حتی شك دارد که خرد     

 : دیگویشعر قاصدك م
 .ندیگریابرهای همه عالم شب و روز در دلم م     

دردهای جامعه را در شعر  ، اوتاریخی هستند -یاجتماع - یاسیشعرهای اخوان غالباً س     

شاعری است که محصول زمان تو است و این  ،گفت اخوان توانینم نیبنابرا ،خود نشان داده

 .شودینو در ذهن او کاملاً دیده م یهاشهیتأثیر اند

ها را، تارشان ها و فرشاین آتش/ پرده سوزدیسوز/ هر طرف مگرفته است آتشی جانام آتشخانه     

 امهیتلخ / و خروش گر میهاگریان/ در لهیب آتش پر دود/ وز میان خنده دومیبا پود/ من به هر سو م

 (84: 1390،، فریاد ای فریاد ای فریاد! )اخوانکنمیناشاد / از درون خستۀ سوزان م

فرود احساسش  و است که شاعر فراز یسوزفریاد، توصیف واقعی یك آتش ۀانیگراشعر واقع     

 د.کنیبیان م یخوبرا در آن به

جدید شاعری اوست،  ۀو این سرآغاز دور شودیش. اخوان زندانی م1332پس از کودتای      

  :زندیاو از زندان فریاد م
، گریان دومیفتحشان بر لب،/ من به هر سو م یهادشمنانم موذیانه خنده /گرفته استام آتشخانه     

 .فریاد، ای فریاد، فریاد ای کنمیاز این بیداد/ م

گرفته است. وی آتش یراستخویش دانسته که پس از شکست به ۀاخوان، کشورش را خان     
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اجتماعی آن دوران را نشان  -که باز اوضاع وخیم سیاسی دیسرایفراموش را نیز در زندان م

. ردیگی. از این به بعد یك نوع، یاس، نومیدی حسرت و احساس شکست شعر او را فرامدهدیم

  (99، 1381)ناصر، . نامندیحتی برخی منتقدان او را شاعر شکست م
او بر چیزی  /ما بود ۀیکلاغی روی بام خانۀ همسا /در آن لحظه که من از پنجره بیرون نگاه کردم     

باز و نزدیکش کلاغی روی آنتن قار  زدیچه شاید تکه استخوانی/ دمادم تق و تق منقار م دانمینم

هر کس که دارد/ در آن  خوردیاین دنیا بخیل است و تنها م آنکهیچرا شاید برا دانمیز/ نمبا زدیم

ها شاید یکی نطقی در این معنی که شیرین که در آن موج کردیلحظه از آن آنتن چه امواجی گذر م

این دنیا عجیب است/ شلوغ  آنکهیچرا، شاید برا دانمینم /کردیاز شهد و شکر م ترنیریاست غم/ ش

 (65: 1390)اخوان،ت... دروغ است و غریب اس /است

 رسدیاین شعر واقعی که شاعر با دیدن منقار زدن و قارقارکردن کلاغ دیگر به این نتیجه م     

 د.مگر آنکه معشوق کنارش باشد تا جاوید شو ارزدیکه دنیا به هیچ م

سروده  1332سیاه  یهابا لحن انتقادی که شاعر در پس از سال یااز این اوستا مجموعه     

 ت.شاعر در این مجموعه دست به آزمایش زده اس، شده

و  دهدیاش راه نمشعرا را در شهر آرمانی و مدینه فاضله ،افلاطون در کتاب جمهوری     

لانه افلاطون را هم انتقام رویکرد ضد شاعرانه و ناعاد ،اخوان کندیم دییسیستم بردگی را تأ

اش فاضله ۀافلاطون از مدین ۀفلسف یهاکوچهپس و پس از گشتن همۀ کوچه ردیگیاز او م

مراتب  که شعرا در مورد راز خلقت به دیگویهمچنین به او م گرددیو از آن برم کندیپشت م

 .اندتر از تو سخن گفتهبهتر از تو و حداقل صادقانه

که روییده غریب از همگان در دامن کوه قوی  /یسالاند روی شاخۀ سدر کهننشستهدو تا کفتر/      

هر دوان با هم/ خوشا دیگر خوشا عهد دو  یهاغصه یگودو دلجو مهربان باهم/ دو غمگین قصه /پیکر

 زبان با هم جان هم

که  شودیآنقدر واقعی تعریف م اشیشهر سنگستان با تمام زیبایی اساطیری و نماد ۀقص     

اما در اینجا  ،که تنها یك قصه از دل هزار قصه سرزمین ایران است میکنیدیگر فراموش م

از زبان نمادین مطرح شده آورده  دور از این قصه که روایتی واقعی دارد و به ییهاتنها بخش

و  کنندیبا هم مناظره م نندیبیبا این موضوع دو کبوتر در مورد افرادی که م ،شده است

نامه شهر سنگستان با تصویر دو کبوتر که غم ۀشعر قص ،کنندیحالات و احوالشان را بیان م

که ناگهان شخص درمانده و  شودیآغاز م کنندیاند و درد دل مبر روی شاخه سدری نشسته

 تواندی. این شعر مکندیتوجه آنها را به خود معطوف م ،ر آرمیدهسد ۀمفلوکی که در سای

تلفیق ایران پیش از اسلام با ایران  ،تلفیق حماسه و غزل ،تلفیقی اخوان باشد ۀمبین اندیش
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ادیان و مذاهب گوناگون، تلفیق شعر  قیانه، تلفیببعد از اسلام، تلفیق زبان عامیانه با زبان اد

البته این اندیشه در  ،که اخوان اندیشمندی تواناست دهدینشان منیمایی با شعر کلاسیك، 

ذهن  بسا یخاص دارد و ا یاچون فردوسی، سعدی، حافظ نیز جلوه سیآثار بزرگان ادب فار

در چینش این عناصر متضاد به علل و عوامل شکست قوم ایرانی در طول  ابینکته ۀخوانند

عناصری را در یابد و سرانجام راه گریزی از تنگنای  تلفیق چنین یهازهیتاریخ پی برده و انگ

 زیانگپایان غم شودیتضادها جستجو کند. نکته دیگری که در باب این شعر مطرح م همهنیا

 . ازشناسدیعنوان شاعری، اندیشمند راهی برای گریز از ناکامی نمآن است. گویی اخوان به

، کریس هونر). دیآیعنوان اوج شکست در آثار او به شمار مقصه شهر سنگستان به رو نیا

1373 ،94-95) 

 /هاپایش متکای دستنه هیچش اعتمادی لیك بر سوگند و بر زنهار/ دو  / ...کنار از دیگران تنها،     

 ر...آرنج بر زانو و گاهی بر ستون زانوان بازو/ نشسته بر زمین و تکیه بر دیوا

و  فهمدیاین شعر بیان واقعی احوال غمگین زندانی است که شاعر آن را تجربه کرده و م     

اگر  هایاین زندان دیگویسیاست زندان در اجتماع آن روز و شاعر برای درك جامعه م

گناه را دارند باز دلی غمناك دارند در مجموعه در حیاط کوچك پاییز در زندان،  نیتررگبز

زندان نامه یا حبسیات اخوان نامید،  توانیاست و این دفتر را م یااخوان روایتگر نسبتاً ساده

چون بخشی از شعرهای این مجموعه در زندان سروده شده و همان حال و هوا را دارند. در 

و ی تندها به، ولی این اشارههبه اوضاع سیاسی و اجتماعی کرد ییهاوعه اخوان اشارهاین مجم

 تلخی آخر شاهنامه و از این اوستا نیستند.

هم عشق مرا  الان نیمن از عشق مفهوم دیگری برای خود دارم هم دیگویخود اخوان م     

زندگی مفهوم ندارد. اصلاً ممکن  عشقیه... بوادار به نوشتن کرده است عشق به همین لحظ

باید گفت عشق خود زندگی است، تعبیر ه... زدخینیست یا اگر باشد پوچ است و هیچ و سرد و 

 .و لفظی دیگری است برای مفهوم و معنی زندگی

در جهان دیگری  ییدلم دستم/ بازگو لرزدیام مستم/ باز منهدیدار نزدیك است/ باز من دیوا ۀلحظ     

! نپریشی صفای زلفکم را، دست/ آبرویم را نریزی یها /غیام را تهای! نخراشی به غفلت گونه /هستم

 ت...دل!/ ای نخورده مست/ لحظه دیدار نزدیك اس

. کشدیدیدار معشوق را به تصویر م ۀ، اضطراب در لحظانهیگراشاعر در این شعر واقع     

 داندیم دواقعیت زندگی خو نیباتریفضای شعر عاشقانه و واقعی است. او لحظۀ دیدار یار را ز

 ت.درك اسقابل یاکه برای هر خواننده کشدیو طوری این رخدادها را به تصویر م
ها کوچك از سگ یاگله /رومیبا شب خلوت به خانه م /دهدیرا باز پس م میهاسکوت صدای گام     
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و  نمیگزیهمه برم یجامن او را بهد.../ کنیخلوت شب آنها را دنبال م /دوندیبر لاشۀ سیاه خیابان م

که همه دروغ  دانمیو من م /ندیگزیمن برم یجااو همه را به /میگویکه من راست م داندیاو م

 یهاها/ صدای گامدروغ نندۀین، سنگدل/ برگزاز راستی و دوست داشته شد ترسدیچه م /ندیگویم

دروغ و درندگی بهترند/ سکوت گریه کرد دیشب/ سکوت ها بهسگ همۀبا ها خلوت /شنومیسکوت را م

 (85، 1390، د... )اخوانام آمد/ سکوت سرزنشم دابه خانه

 کندیحالت راوی بعد از وداع را آنچنان هنرمندانه بیان م انهیگرااخوان در این شعر واقع     

 کوشدیدر سکوت غرق شد و صدای پا را شنید اخوان با آوردن تشبیهات ساده م شودیکه م

اما اخوان شاعر عشق و عاشقی بوده و جز در اشعار  ،روایتی تازه از مقوله عشق به دست دهد

 د.شق بدهنتوانسته تصویر درستی از ع گاهچیمعدود ه
آگاه ز هر بگو مگوی هم/ هر روز سلام و پرسش و خنده/ هر روز  /ما چون دو دریچه روبروی هم     

ه/ بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه/ اکنون دل من شکسته ا... آآقرار روز آینده/ عمر آینه، بهشت ام

به سفر که هر  نینفر /کردبسته است/ نه مهر فسون نه ماه جادو  هاچهیست زیرا یکی از درو خسته

 ( 14همان، د... )چه کرد او کر
اخوان و احساس امید و  ۀاندیش ۀکنندانینما انهیگراشعر دریچه با روایتی ساده و واقع     

که استعاره از  یاچهیدر ،اوست. عمر کوتاه و زیباست و تشبیه به آینه بهشت شده یدیناام

و معشوق  اندازدیمعشوق است و حالا بسته شده است. اخوان بار این دوری را به دوش سفر م

و اشاره شاعر به مهر که همان سرنوشت و تقدیر است و ماه که  کندیتبرئه م ییوفایرا از ب

با بیان غمگین شاعر تناسب دارد و نشان  کندینوستالژی ملیتی ما را در افکار عامه تداعی م

معشوق در این شعر  ،که شاعر معتقد است که حتی سرنوشت هم نخواست او بماند دهدیم

 رینظیب یهارشد چشمگیری یافته و از موجودی در مرز انسان بودن و نبودن و با جاذبه

-و پناه روانی گاههیکه تکاست  افتهی یها آن اندازه تعالجنسی فرا رفته و ضمن حفظ آن جاذبه

 نیا که اکنون بی نگاهش از نور تهی مانده باشد، با ییهالحظه نیترنیعاطفی شاعر در غمگ

 ۀعاشقان ۀاست و رابط تعهدیاو ساده و مسطح و ب یهاهنوز ذهنیت غنایی در عاشقانه حال

ری و شاعرانه حاکی از درك ژرف و حسی عمیق و هن یهایدگیچیاز پ دورساده، بدوی و به

از لحاظ حسی عاطفی و ذهنی محدود به حدود خاص شاعر است. در شعر  دیسرایرا م

 ندینشیشاعر رابطه و مناسبات عاشقانه مطلوب و کامل و آرمانی را چنین به وصف م هاچهیدر

 (64، 1378)بهفر، . شماردیو دستیابی بدان را آینه مینو م
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و گاهی برف اندوه و خواری و تندباد بیداد و زندان  کندیمگاهی آتش هستی او را گرم 

به اما باز  ،اندشدهسنگ  اشزمانهمردم  ،ی بودن سرگردان استقطب دومدام در این  ،کولاك

 شاید فرجی بگشاید. زندیمگوش ناشنوایشان صدا 
هرچه هستم از شما هستم/ هر چه  از فر هما دارم/ هیسا سریا اگر بر  من اگر جغدم به ویران بوم/     

 (231:اخوان) این یادتان باشد. است ادممن همیشه ی مردم ای مردم/ دارم از شما دارم/

با خراش  خروشدیمو سحرها این خروس پیر/  هاشب مهینمن همیشه یادم هست یادتان باشد/      

یادتان باشد/ و شنیدم دوش هنگام سحر  است ادممن همیشه ی /مردم آی مردم /خواندیمسینه 

مردم آی مردم/ من اگر  /خواندیمبا عالم خاموش فریاد از جگر  نیچننیااین خروس پیر/  خواندیم

 (67همان:) جغدم به ویران بوم/ یا اگر بر سر/ سایه از فرّ هما دارم/ هر چه هستم هرچه دارم از شما دارم

تول و گراز و پشت برج من هر روز جنگی بود وحشتناك/ قبیله گرگ را با قوم سگ از آن سالی که

پشت و  نرنجدمی هنوز هماز آن هنگام تا امروز/  /باكیبغم شیر و پیر هم را بی کشتندیمخوك/ و 

 زدیمکه  /هامسلسلی گوش/ ز غوغای تفنگ و توپ و آن تق تاق و آن غرش/ و رگبار هاپردهلرزد 

ی دارم/ ببینید آی مردم با اخستهشلاق بر اعصاب/ از آن سال است که من گوش ملول و  دم به دم

 (211: 1390مجموعه اشعار،) شما هستم از اینجا از فراز برج خود این برج زهرمار

 دانستهینمست/ اگر چون من  فروکردهچنگال توانایی/ به خون کاروانی گور تا بازو و گر چون شیر      

مثل همگنان بایست دانا بود/ نباید کرد از بیداد و بد فریاد/ نباید  دانستهینمفرق اسب و یابو را/ 

راستی خواند/ بر آزادی درود و آفرین بر داد/ چو زشتان دروغ آیین نباید داشت/ به زیبایی و عشق و 

 (215همان،ایمان )

تاریك بی روزن/ شما را این نه دشنام  نیدر  /دیآینمآسوده و بی غم و من خوابم  انددهیخوابهمه      

 توانیمسنگین/ چگونه  هاسنگاز شما امشب ای خوابتان چون  پرسمیماست نه نفرین/ همین 

که چون من یا  دانمینم /دیآیبرنم دستمو کاری  سوزدیمخوابید با این ضجه دیوار با دیوار/ دلم 

 (401: 1390پاییز در زندان،) سنگ خاره باید کرد رازگریبان پاره باید کرد یا دل  /ایشما آ

قفس زاد و قفس پرورد/ گرفتاری کزین تنگ قفس چون من/ گر از چون من  /است یگرفتار     

: 1390مجموعه اشعار،) هرگز هیچ، آزاد نفسكنباشد یتزویر تقدیر است یا بیدادی صیاد/ نبوده ست و 

26) 

هاشان زرد/ خزانی نغمه /خوانندیمو در راهی که باید خواند  دانندیمی ما آواز خود را خوب هایقنار

از تقدیر یا صیاد/ گر از تنگ قفس موید /  نالدیمیی زار/ که گر هانالهسراپا درد/ سرودی سرد چونان 

ی دین شنیدستم/ هاافسانهبیداد/ آیا هیچ معجز روی خواهد داد/ به آیینی که در  ورش داد است یا

از جگر  شیهاپاره چونچنانو خون را خاك نپذیرد سخن خونین  /هاقساوتکه شرم آید زمین را از 

د در اوراق غبارآلود و ننگ اندود خود تاریخ/ از آن پنهان شهیدان هیچ هرگز یاد خواه. افتدیمبر خاك 

پیغام  برگ زردبه  /گردندیبرنمداغداران را/ کز ایشان گم شدند که دیگر  آشکار آنکرد؟ / نهان یا 
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ی خون آغشت و داغ آجینشان آن دشت پر لاله/ نوازش را نثار ابر هادلتسلی شاد خواهد کرد؟/ و بر 

 (89،هماناگر نتوان گذار باد خواهد کرد؟ )

در حیاط کوچك پاییز در زندان/ چند تن زندانی با خستگی همگام/ چون طواف  میرفتیمراه      

حاجیان در عید آن کشتار وحشتناك/ گرد بر گرد بتی از جنس و رنگش نام/ لات و عزی و هبل را 

و با هر  میرفتیمهوار و هروله آرام/ راه  یاما ب م؛یگشتیماز بنی اعمام/ دور حوض خالی معصوم/ گرد 

 (123)همان، پژمردیم لحظهكیگام ما 

شیرگیران چه ، مونسم ناله چندی بود و آهی چند، در قفس ماندم و سالی شد و ماهی چند     

و  فروشانمبادهخاك ره  نی، بعدازابجستند و رمیدند ز روباهی چندکه  شنیدند از آن خرس بزرگ

من و رندی و حریفی ، امید شهیپدغلبسم از صحبت یاران ، تا برآسایم از آلام جهان گامی چند، بس

  (70،همانی چند )آگاهدلو 
جای خمیازۀ جادو شدۀ غار سیاه/ پشت آن قلۀ پوشیده ز برف/ نیست چیزی  پس آن درۀ ژرف/     

 (122زمستان،) ور ترا گفتم خبری هست/ نبود جز فریب دگری خبری/

 (211همان،) دهن سوزی نبودآنچه بود آش  /نان و آبخانه خالی بود و خوان بی      

 وطن مردۀ خویشم/ نه چراغ چشم گرگی پیر/ خوانهیمرثگویند که امید و چه نومید ندانند/ من      

مانده دشت بیکران خلوت خاموش/ زیر بارانی که  ی غریب کاروانی خسته و گمراه/هانفسنه 

 (223همان،) در شب دیوانه غمگین، باردیم هاستساعت

بال نظر بسته  پر و بال تنهانه ره هر پیك و پیغام و خبر بسته است/ ی/دانیمن خوب کرك جا     

دروغین است هر سوگند  دروغین بود هم لبخند و هم سوگند/ است/ دربستهقفس تنگ است و  است/

 (87همان،) و حتی دلنشین آواز جفت تشنۀ پیوند و هر لبخند/

 (70همان،) چشم در راه بهاری نیست /نومیدیباغ  /باغبان و رهگذاری نیست

گر بود دشت گذشتن هموار/ ور بود دره  زدن/ سرسنگرا به  سرخود آمدن از سنگ برون/ خوشایا

 (111همان،) رشدنیسراز

 شناسمیمخواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ/ دشمنان و دوستان را  کاندرچون سبوی تشنه      

به دشمن که  با که باید گفت من دوستی دارم ...وای اما دشمنمرگ را  /دارمیممن/ زندگی را دوست 

 (126،همان) باید از او التجا بردن

 (34،)آخر شاهنامه کفتار است و گرگ و روبه است و آنچه باز ما ماندیم و شهر بی تپش/     

این خون/ خون که  هاستناخانمیبما  خون /خوناین که  گلگون شو برافروز بنوش ای برف/     

 (76،همان) فرزندان صحراست خون، خوناین که  گرگان گرسنه است
 

 سهراب سپهری های شعری ویژگی. 2-2-3

که گویی خود، طبیعت  چرخدیمبر مدار طبیعت چنان اند. او دانستهسهراب را فرزند طبیعت 



 111 سمیرئال انیب یبرا یمحمل سم،یو سمبول ستیناتورال

 

است و در حقیقت، شانه از بار مسئولیت خالی کرده و در کنج طبیعت، پناهنده شده است. 

و  شودینماو همراه کسی با و یا  ندیبیصدا نمهمیا و  کندیمی احساس دلتنگی گاهگاهاما 

و  اندشدهسنگ  و تفاوتیب قدرنیاچرا  هاآدمکه  آوردیبرم، فریاد یدلتنگبالاخره از نای 

 بخواند. طرفیبخود را  کاملاً تواندینم
کی به  /با درون سوخته دارم سخن /امکس خبر کی یابد از ویرانه /خیزد ز خلوتگاه مندود می     

 (19: 1375تا بیاویزم به گیسوی سحر )سهراب، /ام؟ دست از دامن شب برداشتمرسد افسانهپایان می

مرغی نشسته کو به رنگ معماست/ نیست هم آهنگ او صدایی  روی شاخه این بید/ است یزماندیر 

 (23همان:) تنهاست رنگی/ چون من در این دیار تنها/

حرفی از جنس زمان نشنیدم/ هیچ  من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم/     

مجذوب نشد/ چیزهایی هم هست  چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود/ کسی از دیدن یك باغچه

آسمان تخم ، محو تماشای فضا بود که در چشمانش آنچنانی را دیدم اشاعره یی پر اوج/هالحظه

 (340-339همان:) گذاشت

 چیهدر آن که  قایقی خواهم ساخت/ خواهم انداخت به آب/ دور خواهم شد از این خاك غریب/     

بیدار کند/ همچنان خواهم راند/ همچنان خواهم خواند/  ی نیست که در بیشۀ عشق/ قهرمانان راکس

را  هایسرخوشدور باید شد دور/ زن آن شهر به سرشاری یك خوشۀ انگور نبود/ هیچ آیینۀ تالاری 

 سالهدهرو به تجلی باز است/ دست هر کودك  هاپنجرهکه در آن  است یشهرتکرار نکرد/ پشت دریاها 

 (315-314همان:) .است یمعرفتشهر شاخه 

 پیدا بود شاندلی هادانه: خوب بود این مردم میگویمدانه/ به دل  کنمیممن اناری را      

 (299همان:)

 /دیشویمی پر ارهیسیا که در بیشۀ دور  آب/ خوردیمآب را گل نکنیم/ در فرودست انگار کفتری      

پای سپیداری تا فرو  رودیمآب را گل نکنیم شاید این آب روان  /گرددیمی پر اکوزهیا در آبادی 

 (301همان:) در آب فروبردهشوید اندوه دلی/ یا دست درویشی نان خشکیده 

ی خواهم شد گرددورهپیامی خواهم آورد/  آمد وخواهم  کور را خواهم گفت چه تماشا دارد باغ/     

 خواهم برچید/ هااز لبشبنم/ هر چه دشنام  ،شبنم ،را خواهم گشت جار خواهم زد/ آی شبنم هاکوچه

را  هادل رهزنان را خواهم گفت: کاروانی آمد بارش لبخند/ من گره خواهم زد چشمان را با خورشید/

ازش خواهم علف سبز نو گاوان/ آمد پیش اسبان/ خواهم را با باد/ هاشاخهرا با آب/  هاهیسا با عشق/

را خواهم زد/  شیهامگسمن  ریخت/ مادیانی تشنه/ سطل شبنم خواهم آورد/ خر فرتوتی در راه/

هر کلاغی را  پای هر پنجره شعری خواهم خواند/ خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت/

 (297-296همان:) کاجی خواهم داد
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ی کسچیهو چرا در قفس  باستیکبوتر ز /است یبینجاسب حیوان  ندیگویمکه چرا  دانمینممن 

 را باید شست و جور دیگر باید دید هاچشمکرکس نیست/ گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد/ 

 (255همان:)
 

 فروغ فرخزادهای شعری ویژگی. 2-2-4

ناتورالیست و سمبولیسم بیشتر به دردهای خویش  قراردادنکه با محمل  است یشاعرفروغ 

شاید  عصرانشهمهم نیست منتها کلامش نسبت به  تفاوتیببه جامعه تا جامعه اما  پردازدیم

، سوترآنیی هاپردهو در  گذاردینمانگشت روی دردهای جامعه  حاًیصراست و  تررمقکم

 .کندیمتصویرپردازی 
و ماهیان به  /به صحرا خشکیدند هاسبزهو  /رفت هانیزمآنگاه خورشید سرد شد و برکت از      

مانند یك  /رنگدهیپر هاپنجرهشب در تمام  /و خاك مردگانش را زان پس به خود نپذیرفت /دریاها

 کردند.در تیرگی رها  /خود را ادامۀی هاراهو  /پیوسته در تراکم و طغیان بود /تصور مشکوك

 (89-88: 1376دیوان)
رگبار نوبهاری و خواب  /یکنیمسنگی و ناشنیده فراموش  /یکنیمصدای مرا گوش  /هادانهسنگ     

ی هابرگبا  /سبز نوازش است ساقۀدست مرا که  /یکنیمی وسوسه مغشوش هاضربهاز  /دریچه را

ای  /یکنیمی و مدهوش نشانیمدر شعله  /ز روح شرابی و دیده را ترگمراه /یکنیمهم آغوش  /مرده

بنفش غروبی که روز  درۀتو  /یکنیمکه مرا نوش  اتیمستخوش باد  /ماهی طلایی مرداب خون من

او را به سایه از  /فروغ تو بنشست و رنگ باخت هاهیسادر  /یکنیمی و خاموش فشاریمبر سینه  /را

 (34همان،)؟ یکنیم پوشهیسچه 
 

 احمد شاملوهای شعری ویژگی. 2-2-5

تا دردهای  دهدیمناتورالیست و سمبولیسم را ابزاری قرار  . اواست ی شاعرشناسجامعهشاملو، 

و زیر پوست  کندینمی عمیق را سربسته رها هازخمشاملو، . کند را برملا و درمان هجامع

دردهای جامعه را درد . او پراکندیمی که شده، آگاهی اوهیشبه هر  ،جامعه با تندی و نرمی

عنوان یك  هدرد اجتماع را بداند. شاملو در قبال آن میرا مسئول و متعهد  دخود و خو

 روشنفکر بر دوش دارد:
 حسرت در استخوانم چیزی نظیر آتش در جانم گرفت /من درد در رگانم     

 ی. او دردآشناست و تمام دردهاشودیمیلیونی این مرزوبوم م یهاشاملو درد مشترك توده     

 : شودیاجتماع را با گوشت و پوست لمس کرده است و اینجاست که او آغاز م
 . بخشدی، عشق زندگی مندیآفریعشق، عشق م     
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مند است که مثال از اوین گله عنوان به .در غالب اشعار شاملو وجود دارد ی،مدارانسان     

 حبس کرده:را در خود  شیآزاداند یهاناچرا انس
 .آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت ی/بگذار تا فرا وقت /ندیگویم میهاها زیر قدمخش برگخش     

زمان  شانیاندصله، هنوز در میدان ایستاده و با کجمدایح بیشاملو بامداد خسته در      

 در شعر و نثر خود وبه گفتۀ خودش تعهد را تا مغز استخوان احساس   . اوکندیم ییزورآزما

 (100، 1391، هایدگر). کندیجهان را لمس م
شب پیمان  زیانگخوفای خداوندان  /ادیفردر تمام شهر چراغی نیست/ در تمام شهر نیست یك      

پنهانی این فردوس ظلمت دوست/ ظلمت آباد بهشت گندتان  گاهشکنجهظلمت دوست/ در رواق هر 

 دیگویمرا در به روی من باز نگشایید/ راه من پیداست پای من خسته است/ پهلوانی خسته را مانم که 

در تمام شب چراغی نیست/ در تمام  سرود کهنه فتحی قدیمی را/ در شب بی صبح خود تنهاست/

 ی بادبینصیبدشت، نیست یك فریاد/ ای خداوندان ظلمت شاد، از بهشت گندتان جاودانه 

 (107شاملو:)

در کتاب سفر در مه: عنصر طبیعت مثل خورشید، کوه، جنگل، آسمان ابر  ،نامداریان پور     

اشیایی مثل ه...، جر، زره، دشنمثل ادوات جنگی خن یعیرطبیاشیای محسوس غو...،  باران

وجودات جاندار شامل انسان و ملازمات و...، م فرشسنگ ،جام ،گهواره پرده، چراغ فانوس، آینه

تصویر، موجودات وهمی مثل، دیو، پریا اژدها، اشباح  یسوكیو ملایمات او در تشخیص، اغلب 

و... ها و داستان پیامبران مثل سرگذشت مسیح هابیل و قابل ها، افسانهسطورهن...، اشیطا

عناصر صورخیال در شعر را از جمله سیاه، سبز، زرد، سرخ، سفید، آبی یی از قبیل هانگر

 (231: 1377)پورنامداریان، . شمردیشاملو برم
 یهاآلودت/ وز موجموج کف یهالهسرد شبانگاهان/ وز حم یهاخاموش باش! من ز تو بیزارم از آه     

 ت...جانکاه رۀیت

صورت واقعی و در  دریا به یهاها و کفموج دنیرکشیتصو به ،توصیف واقعی دریا در شب     

 .واقع بیان خفقان حاکم بر جامعه است
زنگار بسته/  نۀیماند/ بر آن آئ صدایبر آن فانوس کش دستی نیفروخت/ بر آن دوکی که بر رف ب     

بر آن گهواره کش دستی نجنباند/ بر آن حلقه که کس بر در نکوبید/ بر آن در کش کسی نگشود 

 افتاد!  مصرفیدیگر بر آن پله که برجامانده خاموش/ گسش ننهاده دیری پای بر سر/ بهار منتظر ب

 کسچی، اما در این روستا هپردازدیبهار م ۀدر این شعر شاعر به توصیف روستایی در آستان     

دقت و به زیبایی  شاعر تمامی شرایط زندگی در روستا را با ،آن رغمیدر انتظار بهار نیست، عل

گله و  گرگ هاناوك گهواره چوپدها، روستایی پله یها. او به توصیف خانهکندیتوصیف م

 .پردازدیزیبای های طبیعی روستا م
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 /رفتیها به گوش، آمد/ با برف کهنه که مچندان که هیاهوی سبز بهاری دیگر از فراسوی هفته     

 از مرگ/ من سخن گفتم. 

شتابان/ چون خون  ،دودیموه که  /دیروینمدر سرزمینی که گیاهی در آن  از باد زیستم/ درتردربه     

 (63مجموعه آثار، ، شاملو) انسان، انسان... انساندر رگ ویتنام/ در رگ آبادان/ انسان،  در رگ تاریخ/

شبستان  ۀ/درهای کور و فروبست /چشمان سرد من /تو را سوخت لبانۀ غنچ /وقتی که شعلۀ ظلم

قلبتان  ۀغنچ گذاشتندیمباید  /بپاشیم جاهمهخاکستر فریادمان را بر  گذاشتندیمباید  /عتیق درد بود

وار تو قندیل خاموش شبستان مرا تا چشمان شعله /میکوفانش تربزرگانگشت عشقی  ۀرا بر شاخ

شبستان ۀ ی کور و فروبستمنظرهاچشمان سرد  سوزاند ورا  لبانت ۀغنچ /اما ظلم مشتعل /برافروزد

 (234همان،) .درد ماند قیعت

ی به جا اختهیفروری/ هیچ کجا دیوار اپرندهکوچك همچون گلوگاه  /خواندیمآه اگر آزادی سرود      

که حضور  است یانسانهر ویرانه نشان از غیاب که  دریافتن را ستیباینمسالیان بسیار  /ماندینم

 (799،همان) .است یآبادانانسان 

در دام تزویر  اشدانه جوی خون/ خوردنش آب وای/ اشنغمه /باژگونمن همان مرغم به ظلمت      

او  سوز مأیوسان همه از ساز او/ من همان مرغم که وای آواز او/و...   شك/ جنبانگهوارهلانه بر  فلك/

 زندیمگاه بالی  شب، خوش از مرغی که در فریاد از اوست/ از اوست/ شاددلز شب در وای و شب/ 

 (322همان،) از سوز جان کشدیمگاه وایی  در قعر آن/

ی برخاست در ده/ نه چوپانی به صحرا دم به نی زد/ نه گل روئید نه زنبور پر زد/ اکومهاز  نه دود     

رفت نومید/ بهار؟ آری بر او نگشود در کس/ در این ، نه مرغ کدخدا برداشت فریاد/ به صد امید آمد

نه مرغ ویران به رویش کس نخندید/ کسی تاجی ز گل ننهاد بر سر/ کسی از کومه سر بیرون نیاورد/ 

نه گاوآهن  هاآدمز باغی/ نه  امدیبرنی دف نجنبید/ گل خودروی هاضربهاز لانه نه دود از اجاقی/ هوا با 

 زندیمبه دره نه بر پسته شکوفه  خواندیمنه اسبان/ نه زن نه بچه ده خاموش و خاموش/ نه کبکنجیر 

پیدا نشد در مقدم سال که ی امدینجوش/ کسی خیشی نبرد از ده به مزرع/ سگ گله به عوعو در 

ی محنت آور/ بهار آمد درغا سرا رانیوی/ در این اتینبود؛ اما ح بهار آمد /بر آردآهی  نیغمگشادان یا 

 (10: 1388شاملو،) از نشاطی که شمع افروزد و بگشایدش در

 /کشدیمی ز جنبش مرغی خورد تکان/ نه باد روی بام و دری آه اشاخهدر خلوتی که هست نه      

با فغان  گزدمیمخسی از دور جنبشی/ غول سکوت  کندینمسگی از دور شیونی/ حتی  کندینمحتی 

خویش/ و من در انتظار که خواند خروس صبح/ کشتی به شن نشسته به دریای شب مرا/ وز بندر 

 خوردینماندر فلوت خویش/ خفاش شب  دمدینمشوق سحر  /زندینمنجات چراغ امید صبح سوسو 

 از جای خود تکان/ شاید شکسته پای سحرخیز آفتاب/ شاید خروس مرده که مانده ست از اذان

 (72همان:)
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 شفیعی کدکنیهای شعری ویژگی. 2-2-6
رگ هر برگ خزد در می /شور و شیدایی انبوه هزارانت کو؟ /شهر خاموش من، آن روح بهارانت کو؟

شیهۀ اسب  /کوی و بازار تو میدان سپاه دشمن /نکهت صبحدم و بوی بهارانت کو؟ /تو خوناب خزان

وکور سوت /دل پولادش شیرشکارانت کو؟ /زیر سرنیزۀ تاتار چه حالی داری؟ /کو؟ و هیاهوی سوارانت

ها همه بیگانه هم و دلها در چهره /گسارانت کو؟نعره و عربدۀ باده /اندها خاموشاست شب و میکده

سحر این  ییروشنا /جا سقف یکی زندان استآسمانت همه /روز پیوند و صفای دل یارانت کو؟ /زهم

 ؟شب تارانت کو

کدکنی است که برای نمادین ساختن آن از  یکی از شعرهای نمادین شفیعی «خموشانه»     

های شب و خزان بنا بر سنت رایج در گسترۀ نمادین شعر دیگر شاعران بهره گرفته است. واژه

ای سربسته به رهایی از اختناق شعر فارسی نماد خفقان سیاسی و بهار، صبحدم و سحر اشاره

 .شوندسته میو استقلال و هوای آزاد دان
خوش یافتید این خزه  /و افکنده در تلاطم شط شتابتان /خوابتان برآشفتهها که موج ای غوك     

کز این لجن کده /دم از زلال خضر زنید و مسلم است /بدهد آفتابتان گرامانروزی دو،  /سبز را پناه

 /هاشب نی در /ترسداز ابر میکه گل از برگ و برگ از باد و باد  /هاشب نی در /ست همه نان و آبتان

چنین بیدار و  /ای سر و سرودش راکند هر چشمهو پنهان می /است گانهیبکه هر آیینه با تصویر 

و خون پامال تبار آن شهیدان  عامقتلرثای  /خوانیتویی تنها که می /خوانی.تویی تنها که می /دریاوار

 (139)همان، آواز چگور ناامیدان را.زبان و رمز  /فهمیتویی تنها که می /را

های چهل و درگیری ۀدر ده پهلوی ورژیم در ای به اختناق جامعه اشاره ،موضوع این شعر     

 در این آفاق ظلمانی، اخوان ثالث بیدار است و صدایش بلند :استچریکی و خیابانی 
چکاوك  حنجرۀیا  /دهدمقدم او مژده میکه خاك را به  /در این کویر /بارانی باشم قطرۀبگذار من چو 

 /خونش قطرۀ قطره قطرهبا  /سربی گلولۀوقتی کزان  /گویدبهار سخن می پونۀاز  /خردی که ماه دی

  .بخشدترجیعی ارغوانی می /ریز برف راموسیقی مکرر و یك

 شهیب بلکه ،داندیم پوشاهیسدریای خزر را سوگوار و  تنها نهاز این واقعه  کدکنی شفیعی     

  پندارد:و خاموش می زدهبهتو گیاه و جنگل را هم 
 اندبیشه دلگیر و گیاهان همه خاموشان /اندپوشانهیسخزر، از سوگ،  موج موج،     

شعری به نام  «»شاعر در نیویورك ۀمجموع ریتأث تحت کدکنی به گمان نگارنده، شفیعی     

 عسل زنبور ۀنیویورك را به لان یهاخراش آسماننیویورك سروده است. او به طور سمبلیك 

های آسیا و آفریقا را که های قارهها( شهد گلکند که زنبورها )آمریکایی)انگبین( تشبیه می

ولی  ،اندختههای غارت شده از این کشورها، نیویورك را سامکند و با این پولدلار هستند، می



 1404بهار و تابستان ، (7اول )پیاپیهای نوین ادبی، دورة چهارم، شمارة پژوهش 116

 

آنگاه در پایان نیویورك را  ،ها بتابد، آنها همه آب خواهند شدیك روز که آفتاب به این موم

 نامد:می عجوزهروسپی 

شهری که  /های آسیایی رامکد تمام شهد گلاو می /های آفریقا راو بوته هاگلمکد طراوت و میا     

موم  /در هرم آفتاب کدامین تموز /یك روز /شهدِ آن: دلارو  /تا آسمآنها کشیده/مثل لانه زنبور انگبین

 ؟عجوزهای روسپی /تو آب خواهد گردید
 

 شفیعی کدکنی و اخوان. 2-2-6-1

در ابیات پایانی شعر خموشانه خود را در فضای نمادین شعر زمستان مهدی شفیعی کدکنی 

 خوانیم:بینیم. در این شعر میاخوان ثالث می

 /ها خسته و غمگینها ابر، دلنفس /ها پنهانهوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست     

 زمستان است. /غبارآلوده مهر و ماه /کوتاهمرده، سقف آسمان زمین دل /نیهای بلوردرختان اسکلت

 دهد:شفیعی کدکنی این فضا را چنین در شعر خود بازتاب می     

جا سقف آسمانت همه /روز پیوند و صفای دل یارانت کو؟ /ها همه بیگانه زهمها درهم و دلچهره     

 سحر این شب تارانت کو؟ ییروشنا/یکی زندان است
 

 پورنیامقیصر های شعری ویژگی. 2-2-7
روی دوش  نیز/ خوردهکرمی کال هاوهیم ی دار نیستند/هاچوبهی خشك هاشاخه خارها خوار نیستند/

ی به گوش خشخشی زرد را زیر پای خویش سرزنش کنی/ هابرگپیش از آنکه  شاخه بار نیستند/

؟ خوردیمخشکی درخت از کدام ریشه آب  /کنندیمبا زبان ساده اعتراف  /گناهیبی هابرگ /رسدیم

 (105: 1386،پورنیام صریق)
در این نماز  باور باد/ رغمبه ولی ز خیل درختان/ /خواندیمنماز  خورشید/ جنازۀتمامی جنگل بر      

 (24: 1389همان،) یکی به سجده نخواهد نهاد سر بر خاك جماعت/

خوشا چون گل به فصلی ، افتادنی سبزها، برگخوشا چون ، ی سبزستادنی، اسروهاخوشا چون      

 (160همان، ) خوشا در فصل دیگر زادنی سبز، سرخ مردن

 دیوار و سنگ/ همهنیاجای  کاشیا آفتاب و کمی پنجره/ ذرهكی خراب و کمی پنجره/ کلبۀیك      

بویی  ی پنجره/و کمچشم و دلی مجاب  سراسر سؤال/ چالاهیسآیینه بود و آب و کمی پنجره/ در این 

یك  موسیقی سکوت شب و بوی سیب/ با برگی از کتابی و کمی پنجره/ /دیرسیمو گل به همه  زنان

 (53: 1386همان،) قطعه شعر ناب و کمی پنجره
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، سرو، جنگل، آفتاب، خراب، کمی پنجره کلبۀقیصر با انتخاب دقیق واژگان ناتورالیستی:      

، خشك و صرف کلامی روحیبرا از حالت  آنها، گناهیبی هابرگی دار، ها، چوبهخار، خورشید

، آنهاخارج نموده است و در جایگاهی بالاتر از استعاره و با نمادین ساختن و تشخص بخشیدن 

 به اوج و فرجام خویش رسانیده است.  ستیبایمبخشیده و چنانچه  توسعهم را کلا دامنۀ
 

 فریدون مشیریهای شعری ویژگی. 2-2-7
پر کشید/ چه نیرنگ در کار سهراب رفت/ که با  هاقلهچه ابری از آن کوه سر برکشید/ که سیمرغ از 

نبود/  خوانشهفتاز  شدرونیبمرگ پیچید و در خواب رفت/ چه جادو دل از دست رستم ربود/ که 

خمار کدامین می اش درگرفت/ که از ساقی مرگ ساغر گرفت/ پدر را ندانم چه بیداد رفت/ که تیمار 

 (631: 1386مشیری،) فرزند از یاد رفت.

 است یباقمن اینجا ریشه در خاکم/ من اینجا عاشق این خاك از آلودگی پاکم/ من اینجا تا نفس      

نیست/ من اینجا  هایرگیتامید روشنایی گرچه در این ، دانمینم؟/ خواهمیممن از اینجا چه  /مانمیم

گل  /من اینجا روزی آخر از دل این خاك با دست تهی /رانمیمباز در این دشت خشك تشنه 

 ( 523 همان،) خوانمیمچون خورشید/ سرود فتح ، من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه /افشانمیبرم

 رۀیتهمراه فلق در افق ، با باد صبا رفت بود کهاو روح چمن ، او نور سحر بود کزین دشت سفر کرد

پیدا شد و بال، سبكو  زیخ، سبكناگاه چه پروانه. تابید و به آنجا که قدر گفت و قضا، رفت، این شهر

 (54همان،) چرخی زد و گل گفت و هوا رفت.

دشت ، ریشه در خاك، سیمرغآب،  با چینش واژگان از دل طبیعت:  قاًیدقمشیری،       

و  تریهنر، واقعیت زمانه را آنها کردننینمادو رمز و  ...چمن و، نور، خورشید، کوه، خشك

 بیان کرده است. تربرجسته
 

 گیرینتیجه. 3

کـه جریـان سمبولیـسم اجتمـاعی  میرسیمطلب م این داشتن آنچه اشاره شد به نظر با در

، اصـلی آن اسـت یاز اجزا ییگرایـی و نمادگرا( کـه جامعـهنیمایییـا همان شعر نو )

زیـرا آنچـه  ،در درون خود نهفته دارد زیرا ن انهیگراهمان نگـاه واقع ای سمیهمچنـان عنصر رئال

اجتماعی متعهـد و -سیاسینسبت به مسائل  را جریان ادبی خود این شاعران مـسلم است

انسان را رسالت شـعری خـود  یپـرداختن بـه دردها و رسیدن به حقوق فردی و اجتماع

 یهااندیشه و بازتاب که بیان مستقلپایبند بودند نیز عقیده  نیبر ا حال نیع . دردانستندیم

 آن وجود بر علاوه ،شودیم یسـبب کاهش ذوق ادب و مضمون شعری م شعر اجتمـاعی در

زبان رمز،  تا با داردیدر آن زمان شاعران را بر آن م بیانخفقـان و نبـود آزادی  نیجو سنگ
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 یگرایی از غناجامعه نیدر ع ،بـه بیـان واقعیـات مطـرح در جامعه بپردازند لیاشـاره و تمث

 کشیده یرجامعه را به تصو ۀرندانه واقعیات ناگفت نینـشود و همچنی کاسته شعر یادبی و هنر

در خدمت  سمبولیسم(نمـادگرایی )ناتورالیسم( و ) ییگراعتیترتیـب، طبین باشـند. بـد

  .ردیگمی قرار ییمایشعر ن انیدر جر (رئالیسمگرایی )عیت واق

-تا مسائل سیاسی ندکرد بهانهیی و سمبولیسم را گراعتیطبکه در میان شاعران این مقاله      

بیشتر کدکنی اخوان و شفیعی ،نیما، تعهد اجتماعی شاملو بسامد ،اجتماعی را تصویر کنند

هستند تا پیرامون و دیگرانی مثل سهراب، از  دکسانی مثل فروغ بیشتر مشغول به خواست. 

 چونتمایل دارند. کسانی هم، به سمت جامعه میو ک کردهشانه خالی  زیر بار مسئولیت

ابعاد زندگی برایشان مهم است  همۀگویی  ،تعهدیبمتعهدند و نه  آنچنانمشیری و قیصر، نه 

 نه فقط سیاست و اجتماع.
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The school of realism is one of the European literary schools. What 

is certain is that poets with a rational and realistic attitude were the 

real architects of people's lives in socio-political events, in order to 

raise the level of awareness and achieve the individual and social 

demands of their time, and their poetic language is often mixed with 

symbols and allegories. They use the combination of art and reality 

to address the poetic mission of highlighting the hidden realities of 

society and awakening humanity. Symbolic poetry does not mean 

that the poet seeks help from symbols in expressing some of the 

concepts within the poem; symbolic poetry is poetry whose semantic 

life is shaped in its entirety by symbols. Persian poetry is equipped 

with extensive symbolic possibilities. This possibility does not limit 

the word “night” in modern poetry to night and its antonyms, but 
rather encompasses many concepts such as darkness, light, morning, 

dawn, fog, cloud, autumn, winter, spring, and the like. This symbolic 

network was expanded by poets after Nima and provided a great 

tradition in the field of political imagery in poetry. This article, by 

examining and analyzing the aforementioned sources in prominent 

and influential contemporary figures based on the theory of 

evaluative and critical discourse analysis, aims to shed more light on 

the issue of realism and the influence of this school in the 

contemporary poetry flow by deepening the structure of naturalism 

and symbolism, and to analyze the influence and influence of the 

aforementioned schools in order to find out which contemporary 

poet has benefited the most from this art. 
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